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كرباس خاكستري

نگاهي به نمايشگاه اميد حلاج 
آشوب بصرى يا خلق معنا

 با ورود به نمايشگاه نقاشى هاى اميد 
ــى  ــرى «آن»، وارد دنياي ــلاج، در گال ح
ــنا مى شويم. عنوان  هم غريب و هم آش
ــت اوليه  ــگاه صرف نظر از برداش نمايش
ــاى آنها، من  ــخصى خودم از تماش و ش
ــق در عنوان  ــت كه با تعم را بر آن داش
ــگاه و آثار، در رمز آزمايى وى، به  نمايش
شيوه خود شركت كنم.«نماد، عدد رمز 
است، تنها وسيله گفتن چيزى است كه 
ــت. نماد  به طريقه ديگر، قابل فهم نيس
هرگز به يك صورت بيان نمى شود. نماد 
ــرق مى كند، علامت  ــا با علامت ف اساس
ــه دال  ــت ك ــرارداد اختيارى اس يك ق
ــم بيگانه اند، در  ــبت به ه و مدلول، نس
حالى كه نماد از هم گونى دال و مدلول 
ــته اى دارد و آن را بر مبناى  پيش انگاش
يك پويايى سازمان دهنده مى داند. نماد ها 
خواسته هاى ما را به صورت ملموس در 
ــكل  ــد و به منش و رفتارمان ش مى آورن
مى دهند. بيانى نمادين، ترجمان كوشش 
ــت، براى پيدا كردن و ماديت  ــان اس انس
ــه از وراى  ــتى ك ــيدن به سرنوش بخش
تاريكى ها احاطه اش كرده. نماد براى بيان 
معنى، نه تنها به شيوه خاص، با حجاب 
مى پوشاند، بلكه باز هم به شيوه خاص، 
حجاب را كنار مى زند. به زعم ژاك لكان 
نماد گرايى، يكى از سه زمينه اصلى است 
ــى، از تخيل و  ــه در حيطه روانشناس ك
واقعيت متمايز است. نماد گرايى، مكتبى 
كلامى، تاويلى، فلسفى يا زيبايى شناختى 
ــاى آن  ــه بر مبن ــود مى آورد ك ــه وج ب
ــرى، مفهومى  ــون مذهبى و آثار هن مت
ــت، بلكه  ظاهرى و عينى نخواهند داش
ــى از ادراك و  فقط بيانى نمادين و ذهن
ــود (فرهنگ نماد ها، ژان  تفكر خواهند ب
ــودابه  ــواليه –آلن گربران، ترجمه س ش
ــب: در ذهن  ــگفتار). اس ــى، پيش فضايل
ــب را در اصل با ظلمت  تمامى اقوام، اس
ــى) مرتبط  ــى (ختونياي جهان اهريمن
مى دانند، زيرا مى جهد و يورتمه مى رود 
چون خون در رگ ها، در اعماق زمين يا 
دريا، نمونه ازلى است كه گاه حامل مرگ 
ــنت و ادبيات  ــت و گاه زندگى در س اس
ــياى مركزى قدرت هاى  استپ هاى آس
ــين قدرت هاى  ــب، جانش ــز اس راز آمي
ــود وآن را در آستانه مرگ  انسان مى ش
متوقف مى كند. در آسياى صغير، انسان 
ــده، خود  ــخير ش به عنوان موجود تس
تبديل به اسب مى شود تا روح بر او سوار 
شود و در يونان روياى اسب را براى بيمار، 
علامت مرگ مى دانند. سگ در اساطير 
ــان در ارتباط با جهنم، مرگ و عالم  جه
ــت. نماد پيچيده سگ در نظر  زيرين اس
ــته به عناصر سه گانه آب، خاك  اول بس
ــت كه مفاهيمى پنهانى و زنانه  و ماه اس
ــى، هم  ــه هم نباتى، هم جنس دارند ك
ــن و هم به معناى  ــه و نمادي پيش گويان
ناخود آگاه است. سگ، بلد انسان در شب 
ــيزدهمين صورت فلكى  مرگ است. س
ــگ، به عنوان مرگ، پايان،  مكزيكى، س
ــن آغاز و تجديد  ــم زيرين و همچني عال
تعبير و تفسير مى شود. (فرهنگ نماد ها، 
ژان شواليه –آلن گربران، ترجمه سودابه 
فضايلى، پيشگفتار).  پرسش در اينجاست 
ــاش از باز توليد اين نماد ها  كه هدف نق
چيست آن هم به اين روش؟ آيا شكل ها 
و عناصر در آثار حلاج چون نخ آدريانه در 
دست تماشاگر آثار قرار مى گيرد تا او را 
در حلقه هاى تاريك و پيچ در پيچ ذهن 
نقاش، راهنما باشد يا صرفا به جهت مبهم 
و راز گونگى و عدم درك مخاطب، دست 
به خلق معنايى تازه مى زنند؟ جايى شبيه 
ــت، جايى به دوزخ، جايى به  به برزخ اس
نظرم زمان و مكان، يخ زده و انسان هبوط 
ــده و رنج ديده در آن رها  كرده، مسخ ش
ــده است. اما همه جا مملو از انرژى هاى  ش
ــطوح  ــگ، بافت و س ــامل رن ــرى ش بص
پر هياهوست كه شايد مفهوم آخرالزمانى، 
در آنها دامن مى زند، در اغلب آثار با نوعى 
ــوب مواجهيم و نماد ها به جاى خلق  آش
معنا يا پرسشى تاثير گذار، تنها با تكنيك 
اجرايى قوى، در سطح باقى مى مانند. در 
ــر حال، اميد حلاج در آثار خود با ايجاد  ه
فضايى سهل و ممتنع مخاطب را در تعليق 
قرار داده چرا كه رمز گشايى براى مخاطب 
نه با ارجاع به مفاهيم امروزى و حتى سنت 
ــردى، امكان پذير  ــه حتى ناخود آگاه ف و ن
ــردن در مفاهيمى  ــايد غور ك ــت. ش نيس
ــطوره اى، كه معلوم  بنيادى تر يا شايد اس
نيست متعلق به كدام سرزمين است، اين 

رمزگشايى را براى وى امكان پذير كند.

مكعب سفيد

نگاهى به نمايشگاه هنر بازل در هنگ كنگ
آيا به جهان هنر خوش آمديم؟ 

ــه  ــترش هر چ ــا گس ب
ــراى  ب ــا  فض ــتر  بيش
ــمى كه  هنرهاى تجس
ــرق جهان  از غرب تا ش
را تحت تاثير قرار داده، 
ــترش و رونق فراوانى پيدا  بازارهاى نمايش و فروش آثار هنرى نيز گس
كرده است. نشانه هاى بارز اين رونق را مى توان در ايجاد شعبه هاى جديد 

موزه ها، گالرى ها و بازار هاى فروش آثار هنرى ديد.
ــوييس  ــهر بازل س ــال ها در ش  در اين بين، بنياد هنرى «بازل» كه س
ــيايى خود را در  ــغول به فعاليت است براى نخستين بار شعبه آس مش
هنگ كنگ افتتاح و اولين نمايشگاه بزرگ نمايش و فروش آثار هنرى 
خود را آغاز كرد و به پايان رساند. انتخاب هنگ كنگ نشان دهنده ارتباط 

مستقيم و حساس بازارهاى هنرى با مراكز مهم تجارى جهان است.
ــته به چين،   همگان به خوبى مى دانند كه اين بخش دوباره پيوس
ــاس فرمول ها و الگوهاى غربى اداره مى شود و حكومت  همچنان بر اس
چين نمى تواند آنچنان دخالتى در سياستگذارى هاى تجارى- بازرگانى 
ــته باشد. البته چينى ها هم به خوبى با اين مساله كنار  هنگ كنگ داش
آمده و نفع خود را نيز در نظر گرفته اند. حال راس هاى مثلث طلايى بازل 
ــيا، بازل مركزى در سوييس و بازل  تكميل شده اند. هنگ كنگ در آس

آمريكايى در ساحل ميامى.
 همان طور كه گفتيم اين ايده در ذهن مديران چند گالرى و مركز 
هنرى ديگر نيز وجود داشته و اجرايى نيز شده است از جمله موزه لوور 
پاريس، مركز فرهنگى هنرى ژرژ پمپيدو و گالرى هايى مانند گاگوسيان 

نيويورك شعبه هايى در مناطق ديگر افتتاح كرده اند.
ــدادى به خوبى  ــرقى در چنين روي ــاى هنرى غربى، ش  تفاوت ه
ــيارى از  ــت كه بس ــود و اين خود يكى از نكاتى اس ــخص مى ش مش
كارشناسان هيجان زده رسانه هاى جهانى، از جمله گاردين، نيويورك 
تايمز و هرالدتريبيون به آن اشاره كرده اند. بازل آسيايى با اينكه فقط 
ــتر ادامه داشت اما نشان دهنده اوج گيرى هنر آسيا بود  چهار روز بيش
كه براى غربى ها نيز نكته جالب توجهى محسوب مى شود. نكته جالب 
ــهميه بندى عادلانه 50 درصد  ــعبه با نوعى س توجه اينكه مديران ش
ــد مابقى را به  ــيايى و50 درص ــا و فضا را به گالرى هاى آس فرصت ه

غير آسيايى ها اختصاص دادند. 
در اين نمايشگاه فروش بيش از 250اثر مهم از سراسر جهان از جمله 
گاگوسيان نيويورك كه با اثرى از ژان ميشل باسكيا هنرمند مردمى و 
دو رگه اهل هاييتى كه آثار متنوع و زيبايى در حوزه هنر گرافيكى خلق 
مى كرد و گالرى پروتن پاريس نيز با آثارى از تاكاشى موراكامى هنرمند 
مفهومى ژاپنى كه گرايشاتى هم به پاپ آرت آمريكايى دارد و خاوير ويان 

شركت داشتند.
ــت كه با نماد هاى تجارى و عناصر زندگى   موراكامى هنرمندى اس
ــعتى  ــت به خلق آثار هنرى مى زند و اين كار را در وس روزمره ژاپن دس
گسترده به انجام مى رساند. از مجسمه سازى و نقاشى گرفته تا طراحى 
براى مارك هاى مهم لباس جهان از جمله براى لويى ويتون طراح لباس 
ــوى. موراكامى با تاثيرپذيرى از انيميشن هاى مشهور  صاحب نام فرانس
ژاپنى، فضايى خيالى و گاه ماليخوليايى را به وجود مى آورد كه در حين 

سادگى و زيبايى، لحنى انتقادى را نيز با خود به همراه دارد. كاكتوس 
اثر ديمن هرست نيز توسط يك گالرى هنگ كنگى به نام مكعب سفيد 
به نمايش گذاشته شد تا به اين طريق اعتبار گالرى هاى آسيايى هم تراز 

گالرى هاى غربى قرار گيرد. 
 بسيارى از هنرمندان نيز توسط نمايشگاه گردانان معتبر آثار خود را 
به هنگ كنگ فرستادند. از جمله يايويى كوساما هنرمند مفهومى ژاپنى 
كه در عرض چند دهه اعتبارى جهانى كسب كرده با اثرى حجمى در 

اين نمايشگاه حضور دارد.
ــت كه  ــادر در جهان هنرهاى بصرى اس ــاما پديده اى ن  هنر كوس
به درستى نمى توان آن را در حوزه نقاشى، مجسمه سازى و يا چيدمان 
قرار داد. امضاى اصلى و هويت آثار او، نقطه هاى متعدد روى سطح اشياى 
ــاما تفاوتى ندارد. وى مى تواند در لحظه اى  ــت. براى كوس يا مكان هاس
ــم بگيرد و درختى را با نقطه هاى بزرگ و كوچك تبديل به يك  تصمي

اثر هنرى زيبا كند. 
 نكته جالب توجه اين بازار و همايش بزرگ هنرى آسيايى اين است 
كه بازل مركزى در سوييس قرار است با توجه به نوع ارايه آثار و عملكرد 
گالرى ها، اين نمايشگاه را در سوييس و پس از آن در ميامى برپا كند. اما 
در اين رويداد بزرگ حضور و نقش هنرمندان آسيايى به خصوص شرق 
ــت. اين حضور در بخشى شايد  ــترى يافته اس دور و چين اهميت بيش
ــى و اجتماعى امروز چين و تبديل شدن آن  وابسته به موقعيت سياس
به قطب اقتصادى و سياسى شرق آسيا باشد. هنرمندان چينى در اين 

موقعيت از زمان بهترين استفاده را كرده اند.
 از جمله يانگ فودانگ و يا  اى وى وى. البته اين دو هنرمند راه هاى 
متفاوتى را در مواجهه با رويدادهاى سياسى در پيش گرفته اند اما هرگز 
نتوانسته اند نسبت به سرعت تحولات هزاره سوم كشورشان بى اهميت 
ــور چين در زمينه فرهنگ و هنر، نوعى  ــند. سابقه دراز مدت كش باش
اعتماد به نفس مضاعف را براى هنرمندان چينى به ارمغان آورده است 
كه به راحتى و با خودباورى مى توانند در تمام عرصه هاى هنرى، شركتى 
ــند. هنرمندان و گالرى هاى چينى شركت كننده در  ــته باش فعال داش
ــگاه بازل هنگ كنگ از گروه هنرمندان جوان چينى هستند كه  نمايش
ــى از مهم ترين گالرى ها و موزه هاى چين از جمله موزه  از طرف گروه

هنرهاى زيباى پكن شركت كرده اند.
 اما پرسشى كه براى هر مخاطبى مطرح مى شود اين است كه سهم 
ايران به عنوان كشورى مهم در عرصه هاى فرهنگى و سياسى جهان و 
به خصوص آسيا، در اين گردهمايى بزرگ چقدر بوده و در آينده چقدر 
ــدود در بازارهاى منطقه اى از جمله  ــود. آيا موفقيت هاى مح خواهد ب
ــش هنر معاصر ايران كافى  ــترش و نماي حراجى هاى فصلى، براى گس

است؟ آيا بايد به همين مقدار قناعت كرد؟ 

«توران زنديه» نه به واسـطه اينكه همسر «غلامحسين نامى» است بلكه به دليل نوع 
نگاهـش به پيوند زندگى و هنر، هنرمند مهمى اسـت. او شـتاب زيـادى براى برپايى 
نمايشگاه نداشت؛ از اين رو نمايشگاهش را در 69 سالگى روى ديوار برد. زنديه از نسل 
طلايى فارغ التحصيلان دانشكده هنرهاى زيباى دانشگاه تهران است كه متجاوز از 40 
سال به فعاليت حرفه اى در زمينه آموزش نقاشى، به ويژه رويكرد نقاشى در روانشناسى 
كودك، اشـتغال داشته اسـت. به اذعان شـاگردانش، در روش هاى آموزشى او، تاكيد 
ويژه اى بر پرورش قريحه هنرمندانه، خودشناسى و عشق به هنر و زندگى هنرمندانه، 
در كنار آموزش مهارت هاى هنرى جلب نظر مى كند. طى دهه گذشته، توران زنديه دوره 
جديدى را تحت قالب «كلاژ» آغاز كرده كه آخرين دسته اين آثار چندى پيش در گالرى 

الهه تهران روى ديوار رفت.

                                          شما به رغم زندگى دوشادوش هنرمندى چون غلامحسين نامى، خيلى دير اقدام  �
به برپايى نمايشگاه كرديد. دليل اين مساله چه بود؟ 

ــى نكرده ام براى خودم خيلى اهميت دارد. من در سال  ــال نقاش علت اينكه 37 س
ــدم. در آن زمان شرايط ما براى اينكه خانواده را قانع كنيم كه  ــگاه ش 1339 وارد دانش
ــته نقاشى شويم، خيلى دشوار بود ولى به رغم اين، پدر، مادر و برادرم به دليل  وارد رش
ديدگاه هاى روشن فكرى كه داشتند، اين موضوع را پذيرفتند با اين حال سفارش هايى 
مى كردند تا آلودگى هايى را كه در اين محيط بود، پيدا نكنم. البته اين محيط آلوده هم 
بود. وقتى روز كنكور به دانشكده هنر هاى زيبا رفتم با غلامحسين نامى آشنا شدم. او 
ــماره سه، چون هر دو ما اشتياق داشتيم كه  ــماره يك بود و من صندلى ش صندلى ش
ــومين نفر براى نام نويسى بوديم. يادم مى آيد كه كلمه  ــى بخوانيم اولين نفر و س نقاش
examination را هم نمى دانستم و از او پرسيدم. بعد از آن، به دانشكده رفتيم و هر 
دو قبول شديم اما هر كدام به راه خود رفتيم. تقريبا بعد از دو سال ما با هم آشنا شديم 
و علت آشنايى مان هم اين بود كه او از پسرهاى نجيب دانشكده بود به رغم اينكه ارتباط 
اجتماعى خيلى راحتى داشت. متقابلا من هم دخترى نبودم كه رفيق باز باشم و حتى 
يك مقدار هم افكار سياسى داشتم و فعاليت هايى مى كردم. بعد از مدتى كه بيشتر به هم 
جذب شديم، دوست داشتيم همديگر را ببينيم. اين موضوع را به مادرم گفتم و مادرم 
هم گفت اگر مى خواهيد همديگر را ببينيد روزهاى جمعه بياييد به خانه و حتما در خانه 
كنارما همديگر را ببينيد. اين منوال جمعه ها ادامه داشت تا خوب همديگر را شناختيم و 
با هم ازدواج كرديم. به هم علاقه مند بوديم. نامى انتخاب من بود چون من فكر مى كردم 
اگر همسر هر مرد ديگرى باشم، شايد فرصت اين را كه نقاش باشم، نخواهم داشت و 
ــبختى در  ــى را درك نكنند. من دخترى بودم كه روى بال هاى خوش افراد ديگر، نقاش
خانواده پرواز مى كردم. همه چيز حاضر و آماده و در اوج محبت و عشق، صفا و مهر بود. 
فكر مى كردم زندگى همين است. در آن زمان وزارت فرهنگ و هنر بورس هاى مطالعاتى 
ــال 1345 يك بورس دو، سه ماهه به نامى تعلق گرفت. ما هميشه شك  مى داد. در س
داشتيم با هم ازدواج كنيم يا نه. نامى مى گفت كه من عصبانى ام، كم حوصله و... من هم 
فكر نمى كردم يك آدم در برابر خوبى ها و بدى ها باز هم عصبانى باشد. در نتيجه فكر 
مى كردم دو قطب متفاوتيم و مى توانيم با هم سازگار باشيم ولى باز هم شك داشتيم. 
اين بورس كه داده شد، او گفت كه نمى شود و نمى تواند تنها برود. او مى گفت كه مردم 
چطور ازدواج كرده اند، ما هم همان طورى ازدواج مى كنيم. به همين دليل با مادر و برادرم 
صحبت كرد و مادرم هم به نامى گفت: «ما براى انتخاب دخترمان خيلى خيلى احترام 
قايليم. براى تو هم احترام قايليم، حالا هم اگر تصميم گرفتيد ما هم شما را همراهى 
مى كنيم.» نكته اى كه هيچ گاه فراموش نمى كنم اين بود كه نامى به مادرم گفت: «من 
ــت. ما هم خيلى ثروتمند نبوديم. به مادرم گفت:  چيزى ندارم.» واقعا هم چيزى نداش
«من چيزى ندارم كه مهريه كنم ولى تمام نقاشى هايى را كه در طول عمرم مى كشم، 
متعلق به توران خواهد بود.» مادرم گفت: «نه. از حالا آينده را نمى توان پيش بينى كرد. 
ــت ولى چيزى كه مصرانه  ــد و چه خواهد بود، متعلق به خودت اس حالا چه خواهد ش
ــت كه الان به او دارى. اين عشق را تا آخر عمر هر وقت كه نياز  ــقى اس مى خواهم عش
ــت به او تقديم كن.» اين حرف براى من و براى او خيلى جالب بود. ازدواج كرديم  داش
و براى ماه عسل به ايتاليا رفتيم، منتهى با يك زندگى دانشجويى. البته من پروژه ام را 
ــفر ايتاليا برايم خيلى با ارزش بود، چون هر روز به ديدن موزه ها و  نگذرانده بودم و س
ــد زمينه هاى هنرى براى هر دوتايمان ارزشمند بود.  گالرى ها مى رفتيم كه از نظر رش
وقتى به ايران برگشتيم، زندگى محقر خودمان را شروع كرديم و به دليل اينكه هر دو در 
يك دانشكده درس خوانده بوديم، خانه ما محفلى براى دانشجويان هنرهاى زيبا شد. 
گاهى يكى از استادهايمان براى صبحانه به خانه ما مى آمد، ساعت شش زنگ مى زد و 
مى گفت كه نان بربرى خريده تا با هم بخوريم. بعد از مدتى ديدم وظيفه من آماده كردن 
ــام براى دوستانمان شده است. البته خيلى لذتبخش بود ولى گفتم  صبحانه، نهار و ش
اين طورى نمى شود زندگى كرد. ما دو نفر با هم ازدواج كرديم كه با هم نقاشى كنيم، 
نمايشگاه برويم و زندگى هنرى داشته باشيم. در نتيجه يكى از اتاق هاى محقر خانه مان 

را براى آتليه آماده كردم. 
  منزل شما كجا بود؟  �

آن موقع خيابان كوشك زندگى مى كرديم. زير زمينى داشتيم كه هفت، هشت پله 
ــمت پايين مى خورد و آن طرف آن، حياط بود. يك حياط كوچك با يك حوض  به س
ــتيم. يكى از اتاق ها را آماده كردم تا نامى كار كند. گفتم تو برو كار كن و من  هم داش
پذيرايى مى كنم، ببينم عاقبت ما چه خواهد شد. حتى از او خواستم وقتى كسى مى آيد 
بيرون نيايد و كارش را انجام دهد. روز به روز مسووليت هاى زندگى ما بيشتر مى شد و 

هر دوتايمان كار مى كرديم. 
  نقاشى هم مى كرديد؟  �

نه. آن موقع هنوز هيچ كدام نقاشى را شروع نكرده بوديم تا وقتى كه اين ماجرا پيش 
آمد و من به نامى گفتم كه تو نقاشى را شروع كن. 

  فقط خانه دارى مى كرديد؟  �
نه. تدريس مى كردم. تدريس هم جزوى از كار هنرى بود. 

  در بخش دانشگاهى؟  �
ــجوى دانشگاه بودم كه استخدام شدم. زمانى هم كه ديپلمه بودم، خواهش  دانش
كردم شغل معلمى را در يك دبستان به من دهند تا بعداز ظهرها بتوانم دانشگاهم را 
ادامه دهم. آنها همين كار را كردند و مدرسه اى را در خيابان غياثى فعلى كه قبرستان 
مسكر آباد انتهاى آن قرار داشت، به من دادند. مدرسه، يك ساختمان نوساز بود و فكر 
ــد چون ظاهرش نشان نمى داد. به آن  ــته باش نمى كردم اينقدر فقر در آن وجود داش
ــت دارم آنجا كار كنم. مدير مدرسه گفت كه چه كلاسى  ــه رفتم و گفتم دوس مدرس

مى خواهى؟ گفتم ترجيح مى دهم كلاس اول باشد تا مجبور نباشم كمبود سال هاى 
قبل را جبران كنم. آنها كلاس اول را به من دادند و چون خواهرم معاون مدرسه هدف 
بود، خيلى به من كمك كرد و من به طور كامل به آموزش كلاس اول مسلط شدم. مثلا 
خواهرم من را با يك لوح آشنا كرد كه حروف الفبا را با تمام صداها داشت. روى لوح ها را 
مى بستند و بعد تكه هايى از آن را درمى آوردند. من از اين مساله استفاده كردم و به خاطر 
عشق به نقاشى، يك تابلوى خيلى بزرگ با رنگ هاى مختلف درست كردم، حروف را 
روى آن نوشتم، مربع هاى رنگارنگى بريدم، روى اين حروف گذاشتم و همه را بستم. به 
بچه ها گفتم كه وقتى كلاستان تمام مى شود بايد تمام صفحه ها را باز كرده باشيد تا با 
حروف آشنا شويد. بچه ها اشتياق زيادى داشتند. كلاس فوق العاده نوساز، مدرن و خيلى 
هم بزرگ بود. 45 شاگرد داشتم. وقتى به قيافه شاگردها نگاه كردم در اوج فقر بودند. 
چيزى كه از همان روز اول قلب من را لرزاند، اين بود كه گالش هاى پلاستيكى پايشان 
بود و انگشت هايشان بدون جوراب از گالش بيرون زده بود و هيچى. اين موضوع من را 
متاسف كرد. مى گفتم بايد حتما رژيم عوض شود و حاكميت درستى روى كار بيايد. 
آموزش اين بچه ها را شروع كردم. وقتى كه حرف مى زدم انگار حرف ها را مى بلعيدند 
چون قبل از آن محبت نديده بودند. بعد از اينكه وارد زندگى شان شدم، متوجه شدم 
ــاى كلاس، افرادى بودند كه با خانواده در يك اتاق زندگى  كه تقريبا 95 درصد بچه ه
ــان كارگر خانه يا رختشو بودند. آن موقع ماشين رختشويى  مى كردند و پدر و مادرش
نبود كارگرانى كه در خانه كار مى كردند، اجازه نداشتند بچه هايشان را در خانه بگذارند و 
بچه ها پشت در مى ماندند تا پدر مادر از سر كار بيايند كه فاجعه خيلى بزرگى بود. هدف 
اصلى ام را روى اين موضوع قرار دادم كه خودشان را بشناسند، تمام كمبودها و نكات 
ــان را ببينند. گاهى با آنها نقاشى كار مى كردم. تصاويرى كه از زندگى  مثبت وجودش
خودشان مى كشيدند باعث شد بيشتر با ذهنشان آشنا شوم و آنها را به خودشناسى 
وادار كردم. تمام تلاش من اين بود كه عقده ها، كينه ها، عدم اعتماد به نفس و تقلبى 
را كه آنها مى خواستند از هم پيروى كنند از دلشان پاك كنم. به آنها گفتم: «ببينيد 
ــتيد و خودتان را پيدا كنيد. تلاش كنيد آنقدر خوب درس بخوانيد تا  چه كسى هس
جبران زحمت هاى پدر و مادرتان باشد كه با اينهمه زحمت كمترين پول را به دست 
مى آورند.» آنها بچه هاى خيلى خوبى شدند. همه انرژى ام را مى گذاشتم ولى آموزش 
و پرورش پشت هم به من نامه مى داد كه بايد كلاس كارآموزى معلم هاى كلاس اول 
را بگذرانى. من جواب نمى دادم و آنها از دست من عصبانى شدند. فكر مى كردند من 
آدم احمقى هستم. يك روز يكدفعه گروهى بدون در زدن، وارد كلاس من شدند. آمده 
بودند از من نقطه ضعف به دست بياورند اما ديدند بچه ها گوش مى دهند و ساكت اند. 
من  هم مشغول درس دادن بودم. وقتى ديدم اين طور وارد شدند، فقط ساكت ايستادم، 
ــان كردم، سلام نكردم و آنها مثل شمر شروع كردند به نگاه كردن به بچه ها و  نگاهش
گشتن كلاس. يكى از بچه ها را كه به گمان خودشان خنگ ترين بود، انتخاب كردند و 
گفتند برو پاى تخته. از او خواستند «قسطنطنيه» را بنويسد درحالى كه تنها چهار ماه 
از كلاس اول گذشته بود. من البته نگران نبودم به دليل اينكه تا آن موقع مقدارى از 
حروف را به آنها آموخته بودم و او هم كلمه را درست نوشت. چند لغت سخت ديگر 

هم گفتند و سوالات رياضى پرسيدند. از سه نفر از شاگردان ديگر هم سوال پرسيدند 
ــولات برآمدند. بعد آن لوحى را كه به ديوار زده بودم، ديدند و  كه همگى از عهده س
پرسيدند اين چيست؟ بعد از توضيحات من گفتند: «اين را از كجا ياد گرفتى؟ » گفتم: 
«از مدرسه هدف.» گفتند: «چطورى؟» گفتم: «به دليل اينكه وقتى قبول كردم بروم 
كلاس اول، مطالعه كردم و چون دانشجو بودم فرصت كلاس هاى شما را نداشتم ولى 
ــتم به بهترين وجه كارم را انجام دهم.» خيلى جدى حرف زدم و  در عين حال خواس
زياد هم به آنها محل نگذاشتم. بعد گفتند: «مى شود خواهش كنيم فقط يك جلسه به 
اين كلاس ها بياييد و لوحتان را هم بياوريد تا به معلم هاى ديگر نشان دهيد؟ ما ايرادى 
نتوانستيم از شما بگيريم.» گفتم: «من هم هدفم همين است كه كارم بى ايراد باشد.» 
يك روز سر اين كلاس ها رفتم و حرف هايم را زدم و آنها هم يك گواهينامه شاگرد اولى 
برايم فرستادند كه مثلا در تخصص كلاس اول هستم. اين اولين كلاسى بود كه من 
با آن برخورد داشتم و عشق عجيبى را براى تربيت كودكان در من به وجود آورد. فكر 
كردم كه اگر بخواهم كارى براى اين جامعه و مملكت انجام دهم، بايد از همين قدم ها 
شروع كنم و ريشه هاى فقر را با تفكر و انديشه به مرور ضعيف كنم و كارم را ادامه دادم. 
با همان عشقى كه داشتم كار مى كردم اما بعد از آن اجازه ندادند در دبستان بمانم و 
بايد به دبيرستان مى رفتم. در دبيرستانى غيرانتفاعى كلاسى جداگانه و يك سالن به 
من دادند كه به بچه هاى دبيرستان، خارج از برنامه نقاشى درس مى دادم. البته ارتباطم 
را با كودكان قطع نكردم. بعد از مدتى با نامى، كلاسى را داير كرديم كه نامى دو روز و 

من هم دو روز كار مى كرديم. 
  به صورت خصوصى؟  �

ــه اى كه در آن كار مى كردم، غيرانتفاعى بود و از شاگردهايى  بله خصوصى. مدرس
كه مى آمدند شهريه مى گرفتند، ولى به تمام مراكز خيريه كه بچه هاى بى سرپرست را 
نگهدارى مى كردند، اعلام كرديم هر كدام از شاگردهايى را كه دوست دارند نقاشى ياد 
بگيرند، به آنجا بفرستند و فقط مسووليت رفت و برگشت آنها را به عهده بگيريد و اين 
اتفاق هم افتاد. يكى از مواردى كه خيلى مورد توجه قرار گرفت، بنياد زينب(س) بود. 
آنها بچه هاى معلول را نگهدارى مى كردند. اين بچه ها را مى آوردند آنقدر تميز و مرتب بر 
سر كلاس حاضر مى شدند كه حظ مى كردم. همچنين در كلاس من هيچ كس جرات 
ــت. كم كم  ــت بگويد كه من برترم، يا از تو بهتر مى فهمم يا كار من از تو برتر اس نداش
كلاس من به يك خانواده تبديل شد و اين را تا آخرين روزى كه آنجا بودم، ادامه دادم. 

�  تا چه زمانى آنجا بوديد؟ 
تا وقتى كه به كانادا رفتم. 
�  چه زمانى به كانادا رفتيد؟ 

ــم كه هر كارى  ــا طورى بار آمده بودي ــن را بايد اضافه كنم كه م ــال 2004. اي س

ــر بودن، مادر بودن و  ــتيم بكنيم به بهترين وجه باشد؛ حتى زن بودن، همس مى خواس
خانه دار بودنم. من بهترين آشپزى ها را مى كردم، بهترين و تميزترين خانه ها را هميشه 
نگهدارى مى كردم و بهترين بچه ها را تربيت مى كردم. هر دو بچه مان هم خيلى موفق 
و آدم هاى معنوى هستند. من يك آدم سالم و پر انرژى بودم كه از ساعت 5:30صبح 
بيدار مى شدم و تا شب اگر كسى به كمكم احتياج نداشت مى رفتم، مى خوابيدم و تمركز 
ــد كارم قرار دادم. كما اينكه بهترين زمينه ها را براى نامى  ــم را اول خانواده و بع فعاليت
فراهم كردم كه كار كند. تمام مسووليت هاى زندگى را بر عهده مى گرفتم حتى وقتى 
ميهمانى داشتيم به بهترين وجه پذيرايى مى كردم و در بحث هايى كه داشتيم بيشتر از 
همه شنونده بودم، از همه بيشتر استفاده مى كردم و بيشتر هنرمندان در آن موقع فكر 

مى كردند من يك زن خانه دار هستم و من هم اصلا ادعا نمى كردم. 
�    به همين دليل بود كه نمايشگاه برگزار نمى كرديد؟ 

بله. به من مى گفتند تو آمدى دانشكده هنرهاى زيبا اما نقاشى نمى كنى و آشپزى 
مى كنى. من ميز و دكوراسيونم هميشه نقاشى بود اما اينها را نمى ديدند يا اينكه شنيده 
بودم مى گفتند زن نامى خيلى عقب مانده است. من نه دفاع كردم، نه جوابى دادم و نه از 

نامى خواستم جوابشان را بدهد. 
�   طى اين سال ها تا سال 2004 كه به كانادا رفتيد، روى چه چيزهايى تمركز كرديد؟ 

تمركز فعاليت هايم در اين 37 سال اول خانواده، بعد كودكانم و دانشجوهايم بودند. تا 
آخرين روز با دانشجويانم در ارتباط بودم. كلاس من درروزهاى پنجشنبه پر جمعيت ترين 

كلاس بود. 
�  كلاس هاى شما در آموزش و پرورش برگزار مى شد؟ 

نه. كلاس هاى خصوصى برگزار مى كردم چون من در كلاس هاى آموزش و پرورش 
آنقدر قدرت نداشتم كه ذهنيتم را بيان كنم. البته در آن هم موفق بودم. 

�  آن كلاس ها نيز سر جايشان بود؟ 
بله. من تا آخرين لحظه درس مى دادم. همه اين سال ها به اين منوال گذشت و اين 
احساس نقاشى نكردن در من شورى را به وجود مى آورد كه دلم درد مى گرفت. هرچه 
ــتم مى ديدم بايد ذهنم خالى باشد كه بتوانم نقاشى كنم. در هدف، يك آتليه  مى گش
خصوصى داشتم. در آنجا مى نشستم و هرچه فكر مى كردم، مى ديدم يك وقت آزاد پيدا 
ــيد تا 37 سال بعد  نمى كنم كه تمركز كنم. در نتيجه همين امروز و فرداها طول كش

كه من به كانادا رفتم. 
�   سال 2004 بود؟ 

ــرت كرده بود. او براى ما  ــه. به كانادا رفتيم. دخترم بعد از ازدواج به كانادا مهاج بل
تقاضاى مهاجرت فرستاد. البته مهاجرت ما درست نشده بود. من شش ماه زودتر رفتم 
ــتم ويزاى مادربزرگى بگيرم. من با يك  ــت به دنيا مى آمد و مى خواس چون نوه ام داش
ــال كارم را داشتم و  ــق مطلق نوه ام را بزرگ مى كردم، به اضافه اينكه تجربه 40 س عش
مى خواستم آن را به نوه هايم منتقل كنم. فكر نمى كردم بتوانم با داشتن نوه، نقاشى كنم؛ 
با اين حال آنها بهترين جاى خانه را كه زير زمين بود، در اختيارم گذاشتند. من از اولين 
روزها براى نوه ام قصه مى گفتم، شعر مى خواندم تا اينكه يك سال گذشت. يكدفعه حالم 
خيلى بد شد. احساس كردم هيچ وقت يك زن خانه دار نبودم. ساعت 6:30صبح بيرون 
مى رفتم. آماده كردن ناهار و همه كارهاى ديگر خانواده به عهده من بود تا هشت شب 
كه به خانه مى آمدم. با همين احساس يك شب، ديگر خوابم نبرد. يك روز كه بيرون 
بودم مقدارى كاغذ دست ساز خريدم براى اينكه براى نوه هايم چيزى درست كنم. يكى 
از ويژگى هاى تدريس من آموزش انواع كلاژ بود. به طورى كه از تمام مواد دور ريختنى 
مى توان بهره گرفت يعنى اگر كسى پول نداشت رنگ بخرد از او مى خواستم از مواد ديگر 
يك چيزى درست كند. يادم مى آيد يكى از بچه ها با استخوان هاى مرغى كه خورده بود، 

اسكلتى درست كرد كه واقعا زيبا بود. 
  ريشه اين ذهنيت كلاژ ساز شما از كجا آمده بود؟  �

ــتفاده  ــت مى كرد كه نوعى كلاژ بود. او از تكه پارچه ها اس  مادر من چهل تكه درس
مى كرد چون آن موقع لباس هايمان را خودشان مى دوختند و اضافه پارچه ها را به هم 

مى دوختند و چيزى درست مى كردند. 
  به هنر علاقه مند بود؟  �

خيلى زياد. 
  اين علاقه مندى از كجا آمده بود؟  �

ــه و قلاب بافى؛ چون آن موقع  ــم همان هنر زنانه بود مثل چهل تك ــر دوره قدي هن
هنر دانشگاهى وجود نداشت. مادر من تحصيلكرده هم نبود. وقتى كه همه ما دانشگاه 
مى رفتيم و او تنها مى ماند به ما گفت كه كتاب هاى كلاس اول را به او بدهيم. تازه آن 
موقع درس خواندن را شروع كرد و همه عشقش به اين بود كه روزنامه هايى را كه ما به 

خانه مى آوريم بخواند، بعدها هم جزو مفسران سياسى از آب در آمد. 
  از قرار معلوم سبك كلاژ شما ريشه در چهل تكه هاى مادرتان دارد كه اين سبك  �

را به ديگران هم آموزش داديد و سرانجام در سال 2004 در قالب يك سبك هنرى 
خاص روى بوم آورديد. درست است؟ 

بله. برادرم هم كه سرپرست خانواده بود، نقاشى مى كرد. او چهره و منظره مى كشيد. 
البته او حقوق خوانده بود، ولى به هنر هم علاقه داشت. 

  آقاى نامى از نقاشـان برجسـته مدرن ايران است. حضور ايشان چه نقشى در  �
ارايه اين كلاژها داشت؟ 

همان طور كه گفتم خانه ما از محافل هنرى بود كه بيشتر هم دوره اى هاى ما حضور 
داشتند كه هنرمندان شناخته شده اى بودند. همه اش هم بحث و گفت وگو مى كردند. 
ــتان ما مى نواختند.  ــيقى اى كه خود دوس ــيقى گوش مى كرديم، موس هميشه موس
بحث هاى هنرى و اين جلسات، بسيار در من تاثير گذاشت چون روش من خودشناسى 
بود. نحوه كار من با نحوه كار نامى كاملا فرق دارد چون نامى يك آدم ديگر و من يك آدم 
ديگر هستم. دو تا آدم متفاوتيم. شايد باور نكنيد من و نامى اختلافات فكرى و عقيدتى 
ــى است. هركسى بايد با يك هنر آشنايى داشته  ــتراك ما نقاش زيادى داريم و وجه اش
ــد چون آرام بخش است. هنر، زندگى بخش و شفابخش است. اين جلسات و بحث  باش
و گفت وگوها خيلى اثر داشت. نامى آن زمان مرتب نمايشگاه برگزار و تمام ساعت هاى 
ــووليتى را به دوش نامى نمى گذاشتم به طورى كه  آزادش را كار مى كرد. من هيچ مس
شب هايى كه نامى فردايش افتتاحيه داشت، من به قدرى خوشحال بودم كه انگار شب 
عروسى ام است چون فكر مى كردم اگر از هنر غافل ماندم، او كار مى كند، زندگى هنرى 
داريم و بچه هايم در محيط هنرى بزرگ شده اند، دخترم پيانو و پسرم گيتار مى زند و هر 

دو قلم خوبى دارند. من هميشه آدم خاموشى بودم و اعتراضى نمى كردم. 
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گفت وگو با توران زنديه، نقاش: 

 هنوز همان 
آدم معمولى ام 

 پرويز براتى

من در 69 سالگى اولين نمايشگاهم را برپا كردم كه از ديد خودم 
باوركردنى نيست. خيلى ها فكر مى كردند چطور مى شود كسى 
در سن 62،63 سالگى شروع به كار كرده باشد و در 69 سالگى 
نمايشگاهى برگزار كند كه آنقدر بى عيب باشد؟ البته خودم فقط 

مى توانم بگويم راضيم. علتش همان زمينه هايى بود كه تجربه 
كرده بودم و ذهنيتى كه داشتم
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 عليرضا اميرحاجبى
  مريم 

اميرفرشى 


